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نراقیآرش

آرامونشاند،میداستانشپبرمردنگاهزورقدررامااوکند.میمرگچشمدرچشمرامامیردمیمالوندربکتساموئل.۱

ایندربکتدغدغهاماشویم.میشریکداستانپیرمردبارامردنتجربهماراند.میمرگتجربهآلودمهمردابهایسویبهآرام

»مسألهاست.گریبانبهدستهممرگ«»مسألهباعمیقاًاونیست،مرگ«»تجربهبازآزماییومرگموقعیتبازآفرینیفقطرمان

جاریمازندگیلحظهلحظهبراشسایهکهاستناگزیریتجربهمرگاست.متمایزمرگ«از»پرسشومرگ«»تجربهازمرگ«

مرگ«از»پرسشبارامالاجرمکهاستچنانیگانهتجربهاینمهابتاست.نشستهماانتظاردرصبورانهراهپایاندرواست،

درزندگیمیریم؟میچرااست:مرگآفریناضطرابمهابتبرابردرماناتوانیوحیرتازناشیمرگازپرسشکند.میروبرو

بهپاسخازماکهشودمیآغازجاییازمرگ«»مسألهنیست.مرگ«»مسألهیکهیچاینهاامادارد؟معناییچهناگزیرمرگسایه

بخشآرامشپاسخیکمابیشفلسفییادینیهایروایتکلانقالبدرمرگازپرسشپیشامدرن،جهاندرمانیم.درمیمرگپرسش

ماهستیافتد.فرومیحکمتیبهافتدفرومیشاخهازکهبرگیهرواست،جهاناینجزئیاتتمامبهناظربرترخردییافت:می

درمیجهانایندرالهیعظیمنمایشصحنهبهیکبهیکمانیست.شدهگمبرهوتیتاریکیدلدرشدهپرتابسنگیپارههمانسانها

زندگیبهپیشامدرنروایتهایکلانرویم.میبیرونصحنهازسپسوکنیممیایفانمایشنامهایندرراخودمقدّرنقشیکهرآییم،

درپرسشآناماشد،میمطرحمرگازپرسشکردند.میمعناداررامامرگترتیباینبهوبخشیدند،میمعناجهانایندرما

جهاندراماشد.نمیبدل»مسأله«بهویافت،میروشنیکمابیشپاسخبود،آموختهودرآمیختهزمانهروایتهایکلانباکهذهنی

توانارقیبانباکمدستیااند،دادهدستاززیادیتاحدّانسانهاازبسیارینزدراخودمقبولیتپیشینمعنابخشروایتهایکلانمدرن،

مرگ«»مسألهبهمرگ«از»پرسشبخشند،میمعناانسانزندگیبهکهتازییکهروایتهایکلانغیابدراند.شدهروبروقدریو

وزندگیمعناییبیمسألهمرگ«»مسألهدهد.میدستازراخودمعنایهممرگشود،میمعنابیزندگیکهوقتیشود:میبدل

است.روایتفقدانبحرانمعناست،بحرانمسألهمرگ«»مسألهاست-مرگمعناییبیتبعبه

حاصلمرگ«»مسألهاند.آگاهخودمیراییازوخودازکهیابدمیموضوعیتکسانیبرایتنهامرگمسألهامامیرند،میهمه.۲

التفاتیحیثیت»آگاهی«گوهرپدیدارشناسفیلسوفانمنظرازدارد.»آگاهی«باعمیقیپیوندماانسانی»خود«است.خودآگاهینوعی

راآگاهیآگاهی،موضوعشود.میمحوآگاهیموضوعبدونآگاهیتحلیل،اینمطابقاست.از«»آگاهیهمواره»آگاهی«است.

آگاهی»خود«نوساناتوتحولاتازودهدقرارآگاهیموضوعهمراخودتواندمیمتمرکزیایافتهتعینّآگاهیاینبخشد.میتعینّ
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یافتهتقرّر»اینجا«درو»اکنون«کهاستمتمرکزیآگاهی»من«پدیدارشناسانهمنظرازکمدستچیست؟»من«یا»خود«امایابد.

واست،یافتهاستقرارآندرتنکهاستمکانی»اینجا«یابد:میپیوندزمانومکانبا»تن«طریقازمتمرکزآگاهیایناست.

زمانومکانباآننسبتگرودرحدّی-تاکمدستآگاهی-تمرکزتحلیلاینمطابقگذرد.می»اینجا«درکهاستزمانی»اکنون«

بازبماند،»اکنون«و»اینجا«درکازفردیعنیشود،مخدوشوتیرهآنتقرّرزمانومکانبا»من«نسبتآنکهمحضبهاست.

به»مرگ«گیرد.میقرارفروپاشیآستانهدرفرد»من«ورود،میپریشانیسویبهاست-»من«مرکزیهستهکهآگاهی-تمرکز

ایناوبه»من«،تحولاتواحوالاتبراوشناختاریاشرافیعنیانسان،خودآگاهیواست.»من«فروپاشیوآگاهیمحومعنایک

آگاهیفروپاشیفرآیندازپیشاپیشآگاهیواقعدرآگاهی،مرگکند.احساسپیشاپیشرا»من«فروپاشیطلیعهکهدهدمیراامکان

است.

پیرمرددریافت.مکانوزمانبااورابطهاختلالدرتوانمیرامرگاینهاینشانهاست.مرگآستانهدربکتداستانپیرمرد.۳

شدهگماوبرایهمزمانداند.نمیاست؟سالمندانآسایشگاهیکدراتاقیدرآیااست؟زندانسلولدرآیاکجاست:درکهداندنمی

یااستگذشتهروزیکآوردمییادبهکهباریآخرینازبعدازظهر،یااستصبحشب،یااستروزاکنونآیاکهداندنمیاست:

ازامااست.پنجرهیکدهدمیپیونداتاقبیرونجهانبهرااوکهایرشتهتنهابازد.میرنگاوذهندرزمانمرزهایروزها.

بهنگاهینیمباشد،داشتهکشیدنسرکتواناگروها،خانهبامآسمان،ازایگوشهتراود:نمیاتاقدرونبهزیادیچیزپنجرهورای

هوشیاریگاهیگهکهداندمیواست،بردهیادازراچیزهابسیاریپیرمرداست.زوالآستانهدرهماوهوشیاریوحافظهخیابان.

وقفهاست.زوالدستخوشپیشازبیشاشآگاهیتداوموشود،میگسستهگاهگهاوآگاهیرشتهبنابراین،رود.میدستازاش

فروپاشیمعرضدرسودوازپیرمردمتمرکزآگاهیبنابراین،گشاید.میدهانپیشازبیشروزبهروزآگاهیهایلحظهمیانهای

ازوپذیرد؛میزوالتمرکزشترتیباینبهودهدمیدستاززمانومکانباراخودتماساوآگاهیبیرونی،منظرازاست:

خاموشیبهرودهدمیپیوندگذشتهبهرااو»اکنون«کهنیزاشحافظهوشود،میگسستهمداماوآگاهیرشتههمدرونیمنظر

کشیدهبیرون(و)درونسودوازاومتمرکزآگاهیاست.زوالآستانهدرهماشآگاهیتداومکهتمرکزفقطنهترتیباینبهواست،

امااست.نزدیکمرگهایگامصدایپاشید-فروخواهدهمازاو»من«زودیادیرکهیابددرمیاولرزانخودآگاهیوشود،می

درسرگشتهبیرون،جهانازگسستهناهوشیار،گاهحافظه،کمرنجور،پیرمردیمعناست:بیوپوچآیدمیاشسویبهکهمرگی

اوزندگیبهکهنداردوجودمنسجمیروایتهیچکجاست.درواست،آمدهکجاازکیست،دقیقاًبداندآنکهبیدرون-آلودمهفضای

دربادکنکیمثلپیرمردوجودواند،نامفهومغالباًاموراست،فرورفتهغلیظمهیدرچیزهمهببخشد.روشنیمعنایاتاقایندر

شود.گمهمیشهبرایورهاهدفبیاستممکنلحظههرکهاستکودکیلرزانانگشتان
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ببخشد.منزلتیومعنااشمرگبهآنکهبرایبلکهنمیرد،آنکهبراینهبیابد-مرگبارویاروییبرایراهیکوشدمیپیرمرداما.۴

روشنکاملاًشود.تلفآنکهنهبمیردخواهدمیاوکند.حلّخودبرایرامرگمسألهخواهدمیاماآید،فائقمرگبرخواهدنمیاو

»من«،فروپاشیازپیشکهکندپیداراهیبایداوندارد.فلسفییادینیروایتهایکلانگرودراندیشهودلبکتپیرمردکهاست

بیندازدتعویقبهرافروپاشیفرآیندآنکهبرایپیرمردچگونه؟امابیابد.معنامرگشآندلدرکهبیافرینداشزندگیبرایروایتی

اتاقافتادهپاپیشاشیاءکند.حفظاتاقدراشپیراموناشیایکردنفهرستوشمارشطریقازرااشآگاهیتمرکزتاکوشدمی

ستوناشیاءاینشود.میتبدیلعمیقوپیچیدهبسیارایرابطهبهاشاتاقاشیاءبااورابطهبیاویزد.آنهابهاوکهشوندمیلنگری

گم»من«آنکمکبهاوکهاستنماییقطبآنهامکرربازبینیوشمارشواشیاءکردنفهرستشوند.میاومتزلزل»من«خیمه

ترمیمامااندازند.میتعویقبهرا»من«فروپاشیاشیاءکشاند.میهوشیاریساحلبهناهوشیاریآلودمهفضایازرااششده

متمرکز«»آگاهییا»من«جانبهدرونازدیگریخورهنیست.کافیبیرونی(واقعیت)یامکانوزمانبا»من«متزلزلرابطه

گشودندهانوحافظهشدنرنگکمبااست.زمانطولدرماهویتتداومضامنحافظهحافظه.باختنرنگاست:افتادهپیرمرد

خاطرهفرارازحدّیتاوقایعثبتیانوشتنطریقازکوشدمیپیرمردبازد.میرنگرفتهرفته»من«آگاهیلحظاتمیانهایوقفه

باشد.فراموشیدیوبرابردراوشمشیربناستنویسدمیآنباکهمدادیبزند.پیوندراهاینازرااشآگاهیگسستهرشتهوبکاهدها

بامقابلهبرایاوشیوهبیندازد-تعویقبهرا»من«()یامتمرکزآگاهیفروپاشییامرگفرآیندآنکهبرایاستپیرمردهایتلاشاینها

است.مرگ

اوتلاشبود.خواهدناکامقطعاوموقتترفندیمرگبااومقابلهکهداندمینیکومرد.خواهدبزودیکهداندمیپیرمرداما.۵

هراسد.میشدنتلفازمعنا،بیمرگازهراسد،نمیمرگازاونیست.مرگازاوهراسازناشیمرگانداختنتعویقبهبرای

ازاوبیابد.مرگمسألهبرآمدنفائقبرایمجالیتابلکهکند،ترطولانیرااشزندگیآنکهبراینهامابخرد،زمانکوشدمیاو

بخشد؟معنامرگشبهوبگشایدرامرگمسألهگرهتاکوشدمیچگونهبکتپیرمرداماگریزد.میشدنتلفازگریزدنمیمرگ

کوشدمیاوپساست،شدهمخدوشعینی«»واقعیتبااونسبتبیافریند.خودبرایشخصیروایتیتاخردمیزمانبکتپیرمرد

وساپو،نامبهپسرکیداستانمالون،یاپیرمردداستاناست:جاریداستانسهمیردمیمالوندربیافریند.راخود«خاص»واقعیتی

زندگیحکایتمانمکوساپوداستانآیاکهنیستمعلومهیچامااست.داستانسههرراویپیرمردمان.مکنامبهمردیداستان

شتابزدهونگراندلپیرمرددو.آنازایآمیزهیاپیرمردتخیلّزاییدهیااستواقعیداستانهاایناساساًآیاونه،یااستپیرمردخود

حدّاینتاخاطرات؟(اینثبت)یاروایتهااینخلقچراامابرساند.سرانجامبهراداستانهایشمرگازپیشکهامیداینبهنویسدمی

آنمتندربتواندکهبیافریندداستانیروایاتاینثبت؟()یاخلقباکوشدمیپیرمردکهاستآنمحتملتفسیریکاست؟مهماوبرای
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وبزند،پلاشآگاهیگسستههایلحظهمیاناوتاشودمیاتکایینقطهپیرمردداستانهایکند.دارمعناراخودمرگتبعبهوزندگی

ترتیباینبهودهد،میقرارداستانهاآنمتندرراخوداودهد.نجاتراخودشخصیهویتنتیجهدروآگاهیتداومترتیباینبه

بیابد.راخودداستانهاآنروایتدروبازگردد،آنبهگشتگیگموفراموشیلحظاتدربتواندتاآفریندمیخودزندگیبرایداستانی

شخصیهنریروایتیکخلقمرگمسألهبهپیرمردپاسخشود.نمیتلفامامیرد،مییابد،میآگاهیخودبهنسبتکهمردی

آنمرگتبعبهوزندگیآنمتندرکهروایتیاست.پریشانوسرگشتهی»من«متفرقوگسستهاجزایبهبخشیدنوحدتبرای

چیزهرازبیشفلسفییادینیروایتهایکلانبرخلافکهروایتیاست-هنریروایتجنسازروایتاینشود.میمعنادارشخص

است.شخصیوجزئی

هاینوشتهدرداند؟میتوصیهقابلوکارآمدهمدیگرانبرایمرگبارویاروییدرراخودداستانپیرمردتجربهبکتآیا

جزداستانششخصیتهایاونظرازکهاستخاصچندانانسانهرموقعیتشود.نمیدیدههاروایتکلانبهتمایلیمطلقاًبکت

پیرمردفردبهمنحصرتجربهدرامادارد.نمیخوشراداستانهایشتأویلگریزد،میتعمیمازعمیقاًبکتنیستند.نمایندمیهمانچه

هنررستگاریراهتنهانیست:ناسازگاربکتشخصیزیستوهااندیشهباکهاستنهفتهراهنماییاصلکهرسدمینظربهداستانش

بامرگمسألهاست.هنریروایتیکخلقبرهاند،پوچیومعناییبیازرامدرنانسانمرگتواندمیکهروایتینوعتنهااست،

یابد.میپاسخهنریآفرینش

است؟همدلتفسیراینبابکتآیا

نراقیآرش

۲۰۱۸آوریل۱۱
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